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  چكيده
مذهب به صورت عاملي مؤثر در مناسبات ميان دو دولت  ،ميلادي شانزدهم/هجري از اوايل قرن دهم

خاصه رسميت يافتن تشيع در اين  ،تحولات سياسي و مذهبي در ايران و و عثماني درآمدصفوي 
در . هاي دو دولت را تشديد كرد ، معارضات و درگيريتحولات دروني دولت عثماني زمان با همسرزمين، 

، )م1520-1512/هـ926- 918 :حك( رقابت ميان شاهزادگان عثماني در اواخر سلطنت بايزيد دوم ،واقع
گيري از  اي رقم زد كه دولت عثماني را نيز به بهره براي دست يافتن به سلطنت، روند تحولات را به گونه

سليم اول كه در مقايسه با ديگر مدعيان از . مذهب در مناسبات خود با دولت نوپاي صفوي سوق داد
گيري از قدرت كرد و  كنارهها پدر را وادار به  چري به ياري ينيبرخوردار بود،  براي سلطنت اقبال كمتري

قتل عام همه افراد ذكور خاندان عثماني  و نيزبه قدرت  يابيدست شيوه  اين خود بر جاي او نشست؛ اما
از اين رو، درصدد برآمد با اتخاذ سياست مذهبي تهاجمي بر ضد . مخدوش ساختمشروعيت او را سخت 

رغم رويگرداني  رپس ب. ا برطرف سازدرمشروعيت سلطنت خود شيعيان و شاه اسماعيل صفوي بحران 
جنگ بدين ترتيب قلمرو صفوي يورش برد و  هشاه اسماعيل از رويارويي نظامي با دولت عثماني، ب

  . چالدران به وقوع پيوست
   

  .عثماني، سليم اول، شاه اسماعيل صفوي، جنگ چالدران -مناسبات صفوي :ها كليدواژه
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  مقدمه
بيشتر جنبه  ،ايراني حكمراناندولت عثماني با  هاي و درگيري ها تپيش از ظهور صفويه، رقاب

شانزدهم، مذهب به عنوان عامل مهم و تأثيرگذار /اما از اوايل قرن دهم. سياسي و نظامي داشت
 تنهايي ، بهاگرچه ظهور دولتي شيعي در ايران. در مناسبات صفويه و عثماني مطرح گرديد

هاي صفوي و عثماني  باشد، تحولات  در مناسبات ميان دولتساز ورود مذهب  توانست زمينه مي
 ،دولت شيعي صفوي در اوايل تشكيل. زمينه سخت مؤثر بوددروني دولت عثماني نيز در اين 

- اي از وارد شدن در مجادلات سياسي دارانه صورت خويشتن به هم صفويان و هم عثمانيان
درخواست علما و مدرسيان قلمرو  بهدوم كه بايزيد  چنان ؛كردند ميمذهبي جدي خودداري  

به نام دفاع از مذهب تسنن، توجه چنداني  صفوي، عثماني براي برخورد نظامي با شاه اسماعيل
د و دولت راي ديگر رقم خو شرايط به گونه هـ918با روي كار آمدن سليم اول در اما  1.كرد نمي

به اين ترتيب، از اين . فوي روي آوردنظامي با دولت ص درگيريعثماني به نام مذهب تسنن، به 
اي دو دولت، در پوشش جنگ و جدال مذهبي  هاي سياسي و نظامي منطقه زمان به بعد رقابت

پژوهش حاضر درصدد است با بررسي تحولات دروني دولت عثماني در اين مقطع، به . آغاز شد
دفاع از تسنن  ر لوايزيرا سليم اول بحران مشروعيت سلطنت چگونه : ال پاسخ دهد كهؤاين س

  جنگ با شاه اسماعيل صفوي برانگيخت؟  به
  
  
  

                                                 
با صدور فتوا مبني بر ارتداد علما و مدرسان ولي، هاي آنات با افزايش نفوذ معنوي شاه اسماعيل در بين تركمن. 1

پاشازاده،   عاشق( ها شدند طرفداران شاه صفوي، خواستار اتخاذ سياست قهرآميز از سوي دولت عثماني در قبال آن
كه در پي اين فتوا، بايزيد دوم سياست خود در قبال هواداران صفويه را تا حدودي تغيير داد، ولي  با آن). 264
بايزيد سعي كرد با ارسال نامه به شاه اسماعيل، او . ها فراتر نرفت هاي قزلباش ات وي از محدود ساختن فعاليتاقدام

،  انقلاب الاسلام بين الخواص و العوام،  اسپناقچى پاشازاده( اش ترغيب نمايد را به تجديد نظر در سياست ضد سني
كه فتواي ارتداد، به معني مهدور الدم بودن  رغم اين ن بهچني هم). 55- 53، »چالدران«فلسفي، . ؛ و نيز نك51-53
ها در آناتولي اكتفا نمود و  هاي قزلباش به زير نظر گرفتن شديد فعاليت ان صفويه بود، سلطان عثماني صرفاپيرو

ه علاو). 908/1502(ايلي تبعيد كرد هاي هواخواه صفويان را به مناطق دور دست روم تعداد قابل توجهي از تركمن
ويژه در مناطق مرزي به وجود آمد تا  هاي زيادي براي ارتباط پيروان صفويه در آناتولي با ايران به بر اين، محدوديت

 عاشق( بر تحولات مذهبي و سياسي آناتولي به حداقل برساندرا بدين طريق قدرت تأثيرگذاري شاه صفوي 
  .)317زاده،  ، صولاق2/127؛ خواجه سعدالدين، 268پاشازاده، 
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  شاهزادگان عثماني و جانشيني بايزيد دوم: ستيز براي قدرت
بنا بر عرف مرسوم در ميان تركان، تمامي شاهزادگان عثماني از حق جانشيني پدر برخوردار 

سلطان جانشين ال قدرت به جاكه قاعده و قانون مدون و مشخصي براي انتق از آن اما 1؛بودند
اي  وجهه نامه قانونوجود نداشت، محمد فاتح نيز كه براي اولين بار سعي كرد با تدوين 

از ذكر شرايط و يا تعيين  2مغولي  ـ هاي تركي مند به امور دولت دهد، تحت تأثير سنت قانون
از   4.ي واگذار كردبه مشيت اله آن را كرد و بنابر عرف رايج 3مستقيم جانشين سلطنت خودداري

ين رو، در صورت وجود بيش از يك شاهزاده، انتقال قدرت در دولت عثماني با مشكلات و هم
، كه به علت )هـ918-886حك( بايزيد دوم هدر اواخر دور 5.شد مجادلات زيادي همراه مي

مؤلف  زعمو به  6امور تا حدودي از دست وي خارج شده هپيري، بيماري و ناتواني تسلط بر ادار
ي مختلف براي ها جريان هاي كوشش 7،»نظام عالم منحل و معطل شده بود« مرآت الكائنات

سلطان  8بايزيد دوم به شكل رقابت ميان سه فرزند يفرد مورد نظر خود به جانشين بركشيدن
هاي پدرش  كه متمايل به سياست 10ران آماسيه،احمد فرزند بزرگ بايزيد و حكم 9.آشكار گرديد

                                                 
1. See İnacık, “Osmanlılar’da Saltanat Veraseti Usulü ve Türk Hakimiyet 

Telakkisiyle İlgili”, 69et. seq. 

2. See İnalcık, “The Rise of the Ottoman Empire”, 1/303; idem, “A Case Study in 

Renaissance Diplomacy: The Agreement between Innocent VIII and Bayezid II on 

Djem Sultan”, 344. 

 سلطان بعدي اشاره شده است همذكور در بحث مربوط به جانشيني تنها به قتل برادران به وسيل هنام قانوندر . 3
 ).27، عثمان نامة آل قانون :نك(

؛ به طور كلي )8/1133، هشت بهشتبدليسي، ( »بود موقوف فرمان الآهي    ولي تفويض ملك و پادشاهي  «. 4
توانست خود را به پايتخت برساند، بر  اي كه مي از مرگ سلطان و خالي ماندن تخت سلطنت، اولين شاهزاده پس

  .)Idem, “SelÊm I”, IX/127(كرد آن جلوس مي
5. İIdem, “MeÈemmed I”, VI/974. 

 .325زاده،   ؛ صولاق2/139؛ خواجه سعدالدين، 49-48، سليم شاهنامهبدليسي، . 6

 .440 زاده، نشانجي. 7

 Uzunçarşılı, “II inci :ديگر فرزندان بايزيد دوم كه پيش از مرگ وي از دنيا رفتند نك هبراي آگاهي دربار. 8

Bayezid’in Oğullarından Sultan Korkut”, 539.  
  .8/1077، هشت بهشتبدليسي،  :نك. 9

  .2/134خواجه سعدالدين، . 10
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ها  چري اما يني 1شد؛ پشتيباني مي ،ويژه خود بايزيد به، اركان دولت هقاطب جانببود، از 
شدت  با اين شاهزاده به 2،)هـ917( قولي اهمال و سستي وي در رويارويي با قيام شاه دستاويز به

كه اغلب از او  4،)هـ919.د( اين در حالي بود كه مدرسيان از شاهزاده قورقود 3.كردند مخالفت 
حمايت و پشتيباني  5شود، مند به مصاحبت با علما ياد مي اي فاضل و علاقه ان شاهزادهبه عنو

شد تا قورقود به عنوان يكي از نامزدهاي جانشيني پدرش مورد  چه موجب مي آن 6.كردند مي
، تا )م1481/هـ886( فترت پس از مرگ محمد فاتح هتوجه قرار گيرد، اين بود كه در دور

ز آماسيه به استانبول و استقرار وي بر تخت سلطنت، به مدت دو هفته به رسيدن بايزيد دوم ا
بخت شاهزاده از در اين ميان، چند عامل  7.نيابت از پدرش بر تخت سلطنت جلوس كرده بود

اين شاهزاده پيش از اين، در مقابله با شورش . كاست ميقورقود در دست يافتن به سلطنت 
ه قيام مذكور تا حد خطرناكي گسترش يافت سببو به همين  كاري از پيش نبرده بود قولي شاه
اي در  كننده ها، كه در اين زمان به عامل تعيين چري همين امر، جايگاه وي را در ميان يني 8.بود

                                                 
، 167- 166، 141، 138، 2/136؛ خواجه سعدالدين، Celalzade, 62؛ 1131، 8/1129بدليسي، همان، . نك. 1

  .325زاده،  ؛ صولاق171-172
خواجه سعدالدين، ( كنند ياد مي» شيطان قولي«كه برخي منابع عثماني از او تحت عنوان ) قلي شاه(قولي شاه. 2
قيام وي مناطق  به طرفداري از شاه اسماعيل قيام كرد و دامنه 917/1511، در سال )201؛ لطفي پاشا، 2/189

دولت عثماني براي فرونشاندن اين قيام با مشكلات زيادي . قابل توجهي از غرب و مركز آناتولي را نيز در برگرفت
؛ 179- 173؛ خواجه سعدالدين، Celalzade, 77-82؛ 56- 55، سليم شاهنامهبدليسي،  :نك( روبرو گرديد

  ).130-129، ]لمؤلفا  مجهول[ تواريخ آل عثمان؛  442-2/441زاده،   نشانجي
 .443زاده،   ؛ نشانجي194، 2/189خواجه سعدالدين، . 3

در ). İbn Kemal, VIII/52(انتخاب شد) مغنيسا(به عنوان حكمران صاروخان 888/1483قورقود در سال . 4
و تحت فشار برادرش احمد، حكمراني ولايت مذكور از او گرفته شد و به جاي آن امارت تكه و  907/1502سال 

  ).Gökbilgin, “|orÎud b. B§yazÊd”, V/269(نطاليه بدو واگذار گرديدا
؛ بدليسي از وي 66- 65؛ لطيفي، 1/109زاده،  ؛ قنالي8/1129؛ بدليسي، همان، 214، 2/194خواجه سعدالدين، . 5

كر و در عدل در صدق مانند ابوب«كمال از نيز با القابي چون  و ابن) 54، سليم شاهنامه( به عنوان اعلم شاهزادگان
  ).İbn Kemal, VIII/52( اند ياد كرده» چون عثمان و در علم مثل حيدر چون عمر و در حلم هم

6. Shaw, 1/78-9. 

 Uzunçarşılı, “II inci، به نقل از)ي توپقاپي سرايها كتاب هخزين( 39ورق، نامه سليم كمال، ابن. 7

Bayezid’in Oğullarından Sultan Korkut”, 573 (no. 106)؛ 177-176طورسون،  :؛ و نيز نك
  .107بك،  ؛  سهي198- 2/197خواجه سعدالدين، 

 .2/163خواجه سعدالدين،  :نك. 8
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علاوه بر اين،  1.شدت كاهش داده بود جريان انتقال قدرت در دولت عثماني در آمده بودند، به
اند كه موجب شده بود تا رغبت چنداني از سوي  ز اشاره كردهبرخي منابع به عقيم بودن وي ني

مدعي ديگر سلطنت، شاهزاده سليم بود كه  2.اركان دولت براي جانشيني او وجود نداشته باشد
هاي  كه از نظر ويژگي اين شاهزاده، با وجود اين 3.را بر عهده داشت) طرابوزان( امارت قسطمونيه

و از  4ايلي بود هاي مرزي عثماني در روم ها و نيز بك چري ينظامي و جنگاوري مورد تأييد ين
موجب شده بود تا بايزيد دوم و  اش خويي تند 5يافت، ها از تحولات استانبول اطلاع مي طريق آن

   6.بسياري از اركان دولت نظر مساعدي نسبت به وي نداشته باشند
  

  جلوس سليم اول بر تخت سلطنت عثماني از طريق تغلّب
مقام پدرشان، به دنبال امارت بر نواحي  يافتن بهايطي كه احمد و قورقود براي دست در شر

تا جايي كه قورقود  7تر به استانبول و به دست آوردن حامياني بيشتر و قدرتمندتر بودند، يكنزد
 تر بزرگدر مقايسه با دو برادر  ظاهراسليم كه  8حتي در صدد جلب حمايت مماليك برآمده بود،

                                                 
1. Shaw, 1/79. 

 .2/194؛ خواجه سعدالدين، 8/1131بدليسي، همان، . 2

 ؛ كاتب2/134؛ خواجه سعدالدين، Celalzade, 47؛ 49، شاهنامه سليم ؛ همو، 8/1079بدليسي، همان، . 3
 .114چلبي، 

هاي نظامي  امارت بر طرابوزان، به علت فعاليت ه؛ سليم در همين دور8/1134، هشت بهشتبدليسي، . 4
 ,İnalcık( قرار گرفته بود  چري آميز در مناطق اطراف طرابوزان از جمله گرجستان مورد توجه يني موفقيت

“SelÊm I”, IX/127.(  
  .139- 2/138خواجه سعدالدين، . نك. 5
هاي  ، تحت تأثير همين طيف از اركان دولت، از سوي بايزيد دوم بارها نامهالتواريخ تاجه گزارش مؤلف ب. 6

 ).2/140خواجه سعدالدين، ( شد آميزي به سليم فرستاده شده و نسبت به اعمال وي تذكر داده مي عتاب

 .138-2/134همو، . 7

وي بايزيد دوم بدين مقام منصوب شد و به نوعي از س 913/1507به دنبال امارت احمد بر آماسيه كه در . 8
، قورقود كه امارت انطاليه را بر عهده )8/1075بدليسي، همان،  :نك( سلطان به جانشيني وي بود هگر علاق نمايان

ها  آن ازداشت، در ظاهر براي سفر حج و در واقع براي جلب نظر مماليك، در سر راه خود به قاهره رفت و 
جا كه مماليك در اين  اما از آن). 320زاده،  ؛ صولاق214، 132-2/131خواجه سعدالدين، ( رددرخواست حمايت ك

كه حمايت پيش از اين از جم سلطان، موجب جنگ چند  ويژه اين رو بودند و به هاي روب زمان خود با مشكلات عديده
در امور داخلي عثماني خودداري عثماني و در دخالت  هساله ميان دو طرف شده بود، از پذيرش در خواست شاهزاد
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خت كمتري براي جانشيني پدر داشت، ابتدا درصدد برآمد به هر طريق ممكن امارت خود، ب
او زماني كه از طريق درخواست،  1.ايلي را به دست آورد هاي عثماني در روم يكي از سنجاق

ها  چري اش با حمايت يني موفق به تحصيل هدف خود نشد، براي دست يافتن به خواسته
با توجه به  2.ايلي شد راهي روم 917در  هيان تحت فرمان خودمتوسل به زور گرديد و با سپا

. د( گزُرَ كه موفقيت سليم به نفع اركان دولت نبود، ملا نورالدين معروف به صاري اين
ترين مدارس عثماني  مدارس صحن ثمان، مهم( از مدرسان مشهور مدارس صحن) 928/1522

گزر براي اقناع  با وجود اين كه صاري. او فرستادند نزدبراي مذاكره با سليم به  را )در اين زمان
در مقابل،  3.خود تلاش كرد، نتوانست رضايت وي را جلب كند  شاهزاده براي بازگشت به سنجاق

سليم در پيغامي كه براي پدرش فرستاد، ضمن انتقاد از اهمال در امر غزا، از وي خواست تا 
توجه به  4.ايلي به او داده شود دازد، سنجاقي در رومبتواند به اين امر بپر كه او شخصا براي اين

 يعنيغزا،  واناين مطلب از اين نظر اهميت دارد كه سليم قصد داشت تا با استفاده از عن
  .خود مشروعيت بخشد هطلبان اي ديني و شرعي، به اهداف قدرت وظيفه

 5ر چورلو،بعد از شكست مذاكرات ميان دو طرف، سليم در رويارويي نظامي با پدر د
جا به كَفهَ  و به سمت درياي سياه و از آن) 1511 آگوست 918/3 يالاول يجماد 8( مغلوب شد

بعد از اين واقعه، اركان دولت درصدد  6.عقب نشست) كريمه( قريم هجزير  در جنوب شرقي شبه
حتي كه  حاليدر . سلطنت را به او تسليم نمايند ،برآمدند احمد را به استانبول فرا خوانده

 ها به منازل اركان دولت چري يني هبا حمل 7شخص سلطان نيز با اين امر موافقت كرده بود،
                                                                                                                   

؛ و نيز  Uzunçarşılı, “II inci Bayezid’in Oğullarından Sultan Korkut”, 550-60 :نك( كردند
  ). 358- 1/356بك،  فريدون :نك

 .2/140خواجه سعدالدين، . 1

 .202- 201، لطفي پاشا، 141-2/141همو، . 2

  .130، ]المؤلف  مجهول[ تواريخ آل عثمان؛ 440زاده،  ؛ نشانجي143- 2/142خواجه سعدالدين، . 3
 .202؛ لطفي پاشا، 8/1133، هشت بهشتبدليسي، . 4

سامي، ( كيلومتري شمال شرق سنجاق تكفور طاغي در ولايت ادرنه 32اي است واقع  در  چورلو يا چورلي، قصبه. 5
3/1886.(  
- 202؛ لطفي پاشا، 162- 2/155، ؛ خواجه سعدالدينCelalzade, 85-7؛ 62- 61، سليم شاهنامهبدليسي، . 6

  .131، ]المؤلف  مجهول[ تواريخ آل عثمان؛ 203
؛ خواجه سعدالدين، Celalzade, 89-90؛ 63-62، سليم شاهنامه؛ همو، 8/1134، هشت بهشتبدليسي، . 7

 .131، ]المؤلف  مجهول[ تواريخ آل عثمان؛ 442زاده،   ؛ نشانجي188-191، 183-185
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اوغلي احمد پاشا وزير اعظم، قوجه مصطفي پاشا وزير دوم، حسن پاشا   متشكل از هرسك(
 ،)زاده جعفر چلبي ايلي، مؤيدزاده قاضي عسكر عبدالرحمان افندي، نشانجي تاجي بكلربك روم

زاده عزل و وزير دوم قوجه مصطفي پاشا  و به دنبال آن هرسك تغيير يافتنفع سليم اوضاع به 
در چنين شرايطي كه به علت مخالفت  1.به جاي وي به عنوان وزير اعظم منصوب گرديد

ها جانشيني احمد منتفي شده بود، جناح مخالف سليم درصدد برآمد قورقود را به  چري يني
 ه، به بهاننداشتقورقود كه در ظاهر ادعاي سلطنت  2.ايدعنوان جانشين پدرش اعلام نم

با وارد استانبول شد و حتي بدون مشكل چنداني موفق به ديدار  3تهديدهاي برادرش احمد
رسيد اركان دولت در حال دست يافتن به هدف مورد  كه به نظر مي با وجود اين. گرديد سلطان

ها مانع تحقق اين امر  چري دستي يني ، پيشيعني روي كار آوردن فردي جز سليم هستند ،نظر
بار ديگر مخالفت خود را با  5ها با اطلاع از تحركات اركان دولت، چري ينيسان كه  بدين 4.شد

سلطنت فرد مورد نظر مدرسيان  مانعسليم اعلام كردند و بدين ترتيب  سلطنت هر كس جز
بالاجبار از قدرت كناره ) بايزيد دوم( ها سلطان عثماني چري بدين ترتيب، با اصرار يني 6.شدند

  7.گرفت و تخت سلطنت را به فرزندش سليم واگذار كرد
  

  قتل عام خاندان سلطنت و بحران مشروعيت
بود، اما با وجود پدرش  زدهروايي  بر تخت فرمان تكيهاگرچه سليم به واسطه تغلب و استيلا 

خود مطمئن  استواري قدرتمد، هنوز از ويژه اح بايزيد دوم و نيز مدعياني مانند برادرانش، به
ها، مشروعيت  چري ب و پشتيباني ينيتغل از طريقعلاوه بر اين، دست يافتن به قدرت . نبود

                                                 
تواريخ ؛ Celalzade, 91؛ 443زاده،   ؛ نشانجي65- 63، سليم شاهنامه؛ همو، 8/1135، هشت بهشتبدليسي، . 1

 .131، ]المؤلف  مجهول[ آل عثمان

  .2/197خواجه سعدالدين، . 2
3. Celalzade, 93; and see Uzunçarşılı, op. cit., 574, 576. 

4. Ibid, 575-76. 

5. See Uluçay, 186. 

 .107بك،  ؛ سهي199- 2/198خواجه سعدالدين، . 6

زاده،   ؛ نشانجيİbn Kemal, 9/66؛ 69- 66، سليم شاهنامه؛ همو، 1138- 8/1135 ،هشت بهشت، بدليسي، . 7
 تواريخ آل عثمان؛ 203- 2/201؛ خواجه سعدالدين، Celalzade, 94-7؛ 2020203؛ لطفي پاشا، 2/463
  .1138- 8/113 ،هشت بهشتبدليسي، . و نيز نك114؛ كاتب چلبي، 132-131،  ]المؤلف  مجهول[
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اول : بر اين اساس دو مشكل اساسي پيش روي وي بود. آشكارا مخدوش كرده بودرا  اوسلطنت 
بحران مشروعيت  هلأمسمدعيان قدرت از خاندان عثماني و دوم حل  هاز ميان برداشتن هم

حذف . داشته باشدتوانست  ميحكومت خود كه جلب نظر مدرسيان نقش مهمي در اين امر 
از خود بايزيد دوم پس از خلع . ين فرد خاندان، يعني بايزيد دوم آغاز گرديدتر بزرگمدعيان از 

عمر را در  باقيشد تا ) نزديك ادرنه( سلطنت و تسليم آن به سليم، راهي زادگاهش ديمتوقه
 918/26الاول  يعرب 10( به مرگي طبيعي از دنيا رفت ي نمايد، اما در بين راه ظاهراجا سپر آن
كه بايزيد دوم در اين زمان پير و بيمار بود، اما مرگ زودهنگام وي آن  با وجود اين 1).1512مه 

به دستور سليم و كند كه  گيري از سلطنت، اين احتمال را تقويت مي هم بلافاصله پس از كناره
براي پايان دادن به هر گونه احتمالي براي بازگشت مجددش به قدرت وي را مسموم كرده 

 2.باشند

پيش براي كسب مقام سلطنت به تكاپو افتاده  ها مدتجا كه شاهزادگان عثماني از  از آن
 گشت؛ اما نميمتوقف  ها كوششجلوس سليم به اين منصب، اين  بابودند، مشخص بود كه 
 خودداري كردها پناه برده بود،  چري يني بهروايي  پس از اعلام فرمان سليم از كشتن قورقود كه
روايي سليم نشد و با  حاضر به پذيرش فرمان تر بزرگاما احمد برادر  3.و او را به مغنيسا فرستاد

روايي خود از قونيه  كه جانشيني پدر حق مسلم او است، براي اعلام فرمان ادعاي اين
و  5بجا كه به علت كسب قدرت با تغل از آن 4.فرستادگاني را به مناطق مختلف آناتولي فرستاد

اين روند به شدت وحشت داشت، درصدد برآمد تمامي اعضاي  هبحران مشروعيت، سليم از ادام
از اين رو، ابتدا راهي بروسه شد و پنج تن از  6.ذكور خاندان عثماني را از ميان بردارد

د و عثمان پسر انش يعني محمد فرزند شهنشاه، موسي، اورخان و امين فرزندان محموبرادرزادگ
                                                 

؛ 203؛ لطفي پاشا، İbn Kemal, 9/67؛ 77- 76، سليم شاهنامه؛ همو، 1141- 8/1139 بدليسي، همان،. 1
؛ كاتب 146-1/145؛ اولياء چلبي، 208-2/207؛ خواجه سعدالدين، Celalzade, 99-100؛ 2/463زاده،  نشانجي

 .چلبي، همانجا

 Tekindağ, “Bayezid'in Ölümü؛ 782-1/781تال، هامر پورگش :براي بحث تفصيلي در اين باره نك. 2

Meselesi”, 11 et seq. ؛ و نيز نك: Shaw, 1/79; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarih, 2/245. 

3 .İbn Kemal, 9/67 ،133، ]المؤلف  مجهول[ تواريخ آل عثمان؛ 2/204؛ خواجه سعدالدين. 

؛ خواجه İbn Kemal, 9/69-70؛ 79، سليم شاهنامه؛ همو، 1142- 8/1141، هشت بهشتبدليسي، . 4
  .2/443زاده،   ؛ نشانجي194-2/193سعدالدين، 

  368، الخطاطين تحفةزاده،  مستقيم. 5
  .İbn Kemal, 9/70-1 ؛ و نيز نك352زاده،   ؛ صولاق2/229خواجه سعدالدين، . 6
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چنين وزير اعظم قوجه  هم 1.از ميان برداشت» آدم اصلاح عالم و نظم امور بني«براي علمشاه را 
كرد، به اتهام ارتباط مخفيانه با وي، در همين  تر از احمد طرفداري مي مصطفي پاشا كه پيش

  2).918/1512( اگذار گرديدو  زاده احمد پاشا اعدام شد و مقام وي به هرسك) بروسه(شهر
كه قورقود نيز هواي سلطنت در  سليم پس از قتل عام برادزادگانش، با بهانه قرار دادن اين

اگرچه قورقود از دست مهاجمان جان به در برد، اما پس از . سر دارد، به مغنيسا يورش برد
براي از ميان  3).919/1513( باشي سنان آغا وي را خفه كرد قپوچياندك مدتي دستگير شد و 

 جانبهايي از  سليم، نامه تدبيرنيز، بنا بر  4ترين مدعي قدرت برداشتن شاهزاده احمد، جدي
رجال متنفذ و اركان دولت مبني بر هواخواهي از وي ارسال گرديد تا جايي كه احمد به گمان 

يه بازگشت و پس از گرد آوردن سپاهياني از طريق قونيه رهسپار ها از ملطيه به انطال حمايت آن
از سوي سليم تحت  يشهر ميان احمد با سپاهيان اعزام در جنگي كه در يني. بروسه شد

مان و آناتولي درگرفت، احمد اسير شد و  ، بكلربك قره)920/1513.د( فرماندهي همدم پاشا
بدين طريق  5).1514ژانويه /918شوال ( دبنابر روش مرسوم، به دست سنان آغا خفه گردي

مدعيان قدرت در خاندان عثماني، تا حدودي قدرت سلطنت خود را  حذفسليم توانست با 
تثبيت كند، با اين همه، بحران مشروعيت ناشي از دست يافتن به قدرت از طريق تغلب و 

  .چنان پابرجا بود استيلا هم
  

                                                 
-2/229عدالدين، ؛ خواجه س464/زاده،  ؛ نشانجيİbn Kemal, 9/73-4؛ 82- 81، سليم شاهنامهبدليسي، . 1

 .353-352زاده،   ؛ صولاق3/448، صحائف الاخبارباشي،  ؛ منجم133، ]المؤلف  مجهول[ تواريخ آل عثمان؛ 230

 .2/234؛ خواجه سعدالدين، 182؛ نشانجي، 84بدليسي، همان، . 2

واجه ؛ خ2/465زاده،   ؛ نشانجي205؛ لطفي پاشا، İbn Kemal, 9/75-7؛ 83- 82، سليم شاهنامهبدليسي، . 3
 ,Uluçay :؛ و نيز نك133، ]المؤلف  مجهول[ تواريخ آل عثمان؛ 3/448باشي،  ؛ منجم234- 2/230سعدالدين، 

188-191.  
 .185-183/ 2سعدالدين، خواجه؛ 63-62بدليسي، همان، . نك. 4

؛ خواجه 466-2/465زاده،   جا؛ نشانجي ؛ لطفي پاشا، همانİbn Kemal, 9/78-81 ؛85يسي، همان، بدل. 5
- 3/449باشي،  ؛ منجم133، ]المؤلف  مجهول[ تواريخ آل عثمان ؛358-357زاده،   صولاق ؛238- 2/235عدالدين، س

مراد به ايران و شاه . ؛ سه فرزند احمد از اين قتل عام جان سالم به در بردندUluçay, 191-200 :؛ و نيز نك450
ين نيز به همراه برادر ديگرش به مصر متواري اسماعيل پناهنده شد و چند سال بعد در ايران درگذشت و علاءالد
؛ 2/466زاده،   ؛ نشانجي86-85بدليسي همان، ( شد كه بعد از مدتي هر دور در اثر بيماري طاعون از ميان رفتند

 ).2/238خواجه سعدالدين، 
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  تيز با صفويه تلاش براي رفع بحران مشروعيت از طريق س
مشروعيت سلطنت خود به دستاورد مهمي نياز داشت تا  سليم اول براي از ميان برداشتن خلأ

بايزيد دوم، دولت  هدر دور. كننده روند دست يافتن وي به سلطنت به شيوه تغلب باشد توجيه
ه عثماني در قبال دولت مماليك و دولت نوپاي شيعي صفويه اغلب از موضع ضعف برخورد كرد

دستاوردي در پي ) 1490-895/1485-890هاي  بين سال( ي پنج ساله با مماليكها جنگ. بود
تهديدي صورت  بهو نفوذ معنوي صفويه در آناتولي نيز تا بدان حد افزايش يافته بود كه  1نداشت

هاي شيعي در قلمرو  يشگراچنين گسترش  هم 2.جدي براي كيان دولت عثماني درآمده بود
آيين  ايي علما و مدرسيان را كه به شيعيان به عنوان افرادي بددين و كجعثماني نارض

از اين استفاده با در چنين شرايطي بود كه سليم درصدد برآمد  3.نگريستند، در پي داشت مي
 شها با خود، تا حد امكان براي سلطنت خود با جلب نظر طبقه علما و همراه كردن آنفرصت 

سياسي مانند تحركات هواخواهان   ـ  رو در قبال مسائل مذهبي از اين. كسب مشروعيت نمايد
بر همين اساس اين ادعا  4.صفويه در آناتولي، موضعي مشابه موضع مدرسيان و علما اتخاذ كرد

                                                 
بك،  وروج؛ ا240-229پاشازاده،   عاشق :بايزيد دوم نك هي ميان دولت عثماني و مماليك در دورها جنگبراي . 1

تواريخ  ؛65-2/49خواجه سعدالدين،  ؛989-8/976؛ بدليسي، همان، )32v-25r(233- 225؛ بهشتي، 135-136
  .Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 2/191-3؛125- 120، ]المؤلف  مجهول[ آل عثمان

2. Kılıç, 66;  Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesîkaların Işığı Altında; 64-62فلسفي،  

Yavuz Sultan Selim’in Îran Seferi”, 50-2 Savory, “Savaid Persia”, 1/400; idem, Iran 

under the Safavids, 40; and see Celalzade, 59. 
نظامي ميان صفويان   -  ترديد علاوه بر ستيز سياسي خورد و بي اين نگرش در منابع عثماني به وضوح به چشم مي. 3

، كه التواريخ  تاجبه عنوان نمونه مؤلف . ندد آمدن چنين نگرشي نقش مهمي داشتها، مدرسيان در پدي و عثماني
اتراك «: قولي مشاركت داشتند بدين شكل ياد كرده است خود يك مدرسي بود، از پيروان صفويه كه در قيام شاه

شان دناءت به  تشان رداءت و در خلق وجود ناپاك و با لوث طبيعي ملوث گشته و در فطرت] تكه ولايتي[اين ديار 
ها حيواني لايفهم  اين ناقصان انواع مفاسد مدغم بود و هر يك از آن هدر درون منافقان. مثابه عرض ذاتي درآمده بود

 )İbn Kemal, 9/85-6. ؛ و نيز نك2/162خواجه سعدالدين، ( »در شكل انسان بود

خواجه سعدالدين، ( با شاه اسماعيل بيان كردهجنگ بايزيد اول  هدر ذكر انگيز تاج التواريخابيات زير كه مؤلف . 4
  :تواند باشد ، مؤيد اين نظر مي)2/239

  دازد از روزكارـاطر شهريار       كه بدعت برانــــين بود در خــچن
  و برق       منور كند ديدة غرب و شرقـــمع شريعت چــز انوار ش

  سر كشدبرو از سر كين قلم  هر انكس كه از راه دين سر كشد       
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كه من اين منصب را اختيار كردم نه براي تحصيل نفس اماره بلكه براي  اين«را مطرح كرد كه 
   1.»پرتضليل فرزند اردبيل بنده است گروه هتكميل عرض سلطنت و دفع فتن

عنوان پشتيبان  چري به ، سپاه ينيش گرفتن چنين سياستي از سوي سليمرغم در پي به
آشكارا از پذيرش  ندادند و حتياصلي وي، رغبتي براي جنگ با شاه اسماعيل از خود نشان 

يز با شاه اسماعيل لزوم جنگ و ست هقصد خود دربار سلطانزماني كه  و زدند سرباز  اوخواست 
در مقابل از عسگر منصور « الاخبار  كنهها در ميان گذاشت و به تعبير مؤلف  چري را با يني

و حتي سه بار نيز درخواست خود را تكرار كرد، جز سربازي دون پايه به نام » جواب خواست
ها  چري نيگفته شده كه ظاهرا عدم همدلي ي 2.نداد مثبتجواب  اوعبداالله، كسي به درخواست 

در  3.گشت ها بازمي ، به رسوخ و نفوذ عقايد طريقت بكتاشي در ميان آناقدامبا سليم در اين 
سليم از آن به عنوان  4كرد، ها امكان جنگ با صفويان را منتفي مي چري شرايطي كه امتناع يني

ا سران كه در جلسه ب و او فرصتي براي نزديكي هر چه بيشتر به علما و مدرسيان بهره گرفت
براي جنگ با شاه صفوي جلب نمايد، در اين باره، به را ها  چري نتوانسته بود موافقت آن يني

مدرسيان نيز كه پيش از اين . پرداخت» علماي شهر و اطراف و فضلاي دانشور«مشورت با 
نتوانسته بودند سلطان پيشين را مجبور به اتخاذ موضعي خصمانه و جدي در قبال شيعيان و 

ها، با صدور فتوا  چري سماعيل كنند، از خواست سلطان استقبال كرده بر خلاف ينيشاه ا
اين فتوا اين است كه بنا بر  همطلب مهم دربار 5.موافقت خود با سلطان عثماني را اعلام كردند

ويژه سب  رفتار شاه اسماعيل با اهل سنت، به هاطلاعات موجود در منابع، مدرسيان به دليل شيو

                                                 
 .2/225خواجه سعدالدين، . 1

2. Âli, 12/1074. 

اشاره » اهل شمشير«ها و يا به تعبير وي  چري بدليسي در گزارش خود از اين جلسه، نه تنها به عدم رغبت يني
 دهد با درخواست سلطان عثماني خبر مي» كند، بلكه از موافقت تمامي امرا و سپاه و عساكر نصرت پناه نمي

علت اين امر را بايد در تمايل شخصي وي براي لشكركشي عثماني به ايران ). 94- 93يم شاهنامه، سلبدليسي، (
  ).304، سليم شاهنامهبدليسي،  :نك( دانست؛ مطلبي كه خود به صراحت بدان اشاره كرده است

ر ميان در ميان بكتاشيه و به تبع آن د) ع(وافر به حضرت علي هوجود عناصر اعتقادي شيعي مانند علاق. 3
را كاهش ) ها قزلباش( ها با صفويه توانست احساس دشمني ميان آن ها، از جمله عوامل مهمي بود كه مي چري يني
  ).Tansel, 33 :نك( دهد

4. Birge, 66-7. 

5 .İbn Kemal, 9/96 ،2/240؛ خواجه سعدالدين. 
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حكم بر مهدور الدم بودن وي و طرفدارانش » مسدود شدن باب فساد«براي  اصطلاحا 1صحابه،
ملاحدة فجار اقدم و اهم از محاربة كفار و غزا و  هقلع و قمع اين فرق«و اعلام كردند كه  2دادند

اگرچه ممكن است كه اين تصور پيش آيد كه اين فتوا به درخواست  3.»جهاد فرنگ و تاتار است
لازم براي  هتوان گفت كه مدرسيان خود انگيز به دو دليل مي ،م صادر شده باشدو اجبار سلي

فتوايي در ارتداد  رأسا 908/1502آنان در سال كه  يكي اين: صدور چنين فتوايي را داشتند
كه در كنار درخواست سلطان عثماني، بنا بر  دوم اين 4پيروان صفويه صادر كرده بودند؛

عقايد شيعي در آناتولي و قلمرو عثماني براي  هها از اشاع كه آن هاي مذهبي و خطري انگيزه
قتل علماي سني به  هو نيز با توجه به اخباري كه دربار 5كردند موجوديت تسنن احساس مي

 همدرسيان از انگيز 7علماي سني ايران،  يخواهدادو نيز  6رسيد مي بدانهاشاه اسماعيل  هوسيل

                                                 
هاي وي به اهل سنت، به  ختگيريبه طور كلي علماي اهل سنت، با توجه به ضديت شاه اسماعيل با تسنن و س. 1

ي منابع عثماني به وضوح به چشم ها گزارشنگريستند؛ اين مطلب در  وي مانند فردي مخالف دين اسلام مي
  : زير اشاره كرد هتوان به نمون خورد كه از جمله مي مي

  بكين دست و بازو بر افراخته          بسي سنيانرا سر انداخته               
 )2/241خواجه سعدالدين، ( ين دين پروري          بهم برزده شرع پيغمبريــه آيتبه كرد 

ي مسند فتوارباب  ههمگي علماء اسلام و جمل«؛ 2/240؛ خواجه سعدالدين، 87، سليم شاهنامهبدليسي، . 2
هور طاغيان اوباش و جم هنشينان محاكم قضا و احكام و اهل حكومت بقانون شريعت سيد انام بوجوب دفع آن طايف

 ). جا بدليسي، همان(»قزلباش بد معاش متفق اللفظ و المعني و مطابق المفهوم و الفحوي فتوي دادند

؛ اين فتوا به اين شكل نگراني شديد مدرسيان از گسترش تشيع در آناتولي را نشان 94، سليم شاهنامهبدليسي، . 3
 .دهد مي

 .2/127خواجه سعدالدين، ؛ 129، ]المؤلف  مجهول[ تواريخ آل عثمان؛ 8/1132، هشت بهشتبدليسي، . 4

ها حتي حاضر بودند  ي آناتولي تا بدان حد بود كه به روايت منابع عثماني، آنها تركمننفوذ صفويه در ميان . 5
خويش را نيز در اين راه فدا نمايند و هر ساله با هداياي زيادي به قصد زيارت به » اهل و عيال و مال و منال«

). 2/242خواجه سعدالدين، ( داشتند ها نذور خود را بدانها ارسال مي رفتند و نيز از طريق خلفاي آن ان ميسوي اير
روشن است چنين نفوذي هم براي مدرسيان و علماي اهل سنت و هم براي دولت عثماني، كه شاه اسماعيل را 

آورد،  ثابه خطري براي خود به شمار ميكرد و گسترش قدرت روزافزون آن را به م اي خود ارزيابي مي رقيب منطقه
  .باشدغير قابل قبول 

 .جا همان. 6

ي مكرر مبني بر تظلم خواهي اهل سنت ايران از سلطان عثماني اشاره كرده و ها درخواستادريس بدليسي از . 7
ه در اين به سليم اول را ك) 927/1521. د: االله بن روزبهان خنجي فضل( خواجه ملاي اصفهاني همتن منظوم نام
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اي، از  در واقع، سليم با اطلاع از چنين انگيزه. خوردار بودندلازم براي صدور چنين فتوايي بر
مهم اين است كه صدور چنين فتوايي  هنكت. ه بودعلما و مدرسيان درخواست چنين فتوايي كرد

 تضميناز سوي علما و به درخواست سلطان عثماني، آشكارا مشروعيت سلطنت وي را نيز 
ماعيل صفوي، كه در صورت توفيق، اهداف سياسي و بر اين اساس، اقدام بر ضد شاه اس. كرد مي

كرد و او را از سلطاني روي كار آمده با تغلب، به  جا تأمين مي مذهبي سليم اول را يك
توجه به اين مسائل . ساخت، اولويت پيدا كرد روايي حامي و پشتيبان تسنن تبديل مي فرمان

اقامت دعامة دين متين و ادامت اطاعت « هكرد با بهان دهد كه چرا سليم اول تلاش مي نشان مي
 هبه پشتوان 1.مثابه كفار و غير مسلمانان معامله نمايد با صفويان و شاه اسماعيل، به» شرع مبين

پيش از ورود  از جمله 3،يل فراهم آوردشاه اسماعسليم شرايط را براي جنگ با  2فتاواي مذكور،
از هفت ساله تا «يه در قلمرو عثماني، به جنگ دستور داد تمامي پيروان و هواخواهان صفو

كه احتمال  با توجه به اين 4.ها ثبت شود مورد شناسايي قرار گرفته اسامي آن» هفتاد ساله
دستور كشتار  5قيامي به طرفداري از شاه اسماعيل در صورت وقوع جنگ با وي وجود داشت،

   6.يدندآن حدود چهل هزار نفر قتل عام گرد كرد و در پيصادر را ها  آن

                                                                                                                   
- 96، سليم شاهنامهبدليسي،  :نك( خود ذكر كرده است سليم شاهنامه زمان به دربار ازبكان پناهنده شده بود، در

 ). 418- 1/416بك،  ؛ فريدون16-13لطفي پاشا،  :چنين نك ؛ براي متن اين نامه هم100

اي توجيه هر چه بيشتر فتواي جالب توجه اين است كه علما و مدرسيان بر ه؛ نكت2/241خواجه سعدالدين، . 1
سازي رويدادهاي زمان خود با حوادث صدر اسلام پرداخته و طي آن  خود مبني بر وجوب جنگ با صفويه، به تشابه

بدليسي، ( كردند ها را به خوارج نهروان تشبيه مي كذاب و صفويان و طرفداران آن هشاه اسماعيلي را به مسيلم
بر اساس همين نگرش اهل سنت به شاه اسماعيل است كه ). 2/243الدين، ؛ خواجه سعد95- 94، سليم شاهنامه

 ).398طولون،  ابن :به عنوان نمونه نك( كنند ياد مي» خارجي«مورخ معاصر عرب نيز از وي تحت عنوان 

  ).جا خواجه سعدالدين( دريغ شده فرض بر من بفتوا كه تيغ         برارم كشم خصم دين بي. 2
3. See Allouche, 112-3, 116; 

  . 297-290؛ رويمر، 64-61فلسفي،  :براي ديگر عواملي كه در لشكركشي سليم اول دخالت داشتند نك
  .2/245؛ خواجه سعدالدين، 2/467زاده،  ؛ نشانجي 100-101، سليم شاهنامهبدليسي، . 4
  .Uzunçarşılı, Osmanlı Tarih, 2/256-7؛ 75، اسپناقچى پاشازاده. 5
با وجود گزارش منابع . Âli, 12/1076-7؛ 246-2/245؛ خواجه سعدالدين، 100، م شاهنامهسليبدليسي، . 6

-Gündüz, , 120 :نك( اند گران درصدد انكار و يا تعديل آن برآمده مبني بر اين قتل عام گسترده، برخي پژوهش

1; Kılıç, 68  ؛ قس .Tekindağ, op. cit., 56.( 
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شاه اسماعيل صفوي تمايل چنداني براي سلطان عثماني، بر خلاف سليم اول،  اما
هاي  بنا بر شواهد موجود، پادشاه صفوي در قبال نامه. ها نداشت رويارويي نظامي با عثماني

تهديدآميز سلطان عثماني، سياست سكوت و عدم پاسخ را در پيش گرفت و بدين وسيله سعي 
شاه اسماعيل حتي زماني كه  1.كان از وقوع جنگ ميان دو دولت ممانعت كندكرد تا حد ام مي

سياست سكوت خود را شكست و به نامه سوم سليم پاسخ داد، ضمن اشاره به مناسبات دوستانه 
خود با عثماني در زمان سلطنت بايزيد دوم، از علت خصومت و دشمني سلطان عثماني اظهار 

تشهاد كرد كه سنامه و در پاسخ تهديدات وي به اين مصرع ا تعجب كرد؛ هر چند كه در پايان
چهارم از سوي  هبا وجود اين، زماني كه پس از ارسال نام 2.»با آل علي هر كه درافتاد برافتاد«

دند، ها كه از همان اول با اقدام عليه شاه موافق نبو چري سليم وقوع جنگ قطعيت پيدا كرد، يني
احتمالي پيش رو، درصدد منصرف كردن  مخاطراتتا تبريز و  هاي راه با گوشزد كردن سختي

هاي مقرب سلطان  چري مان، كه از يني سلطان از تصميم خود برآمدند و همدم پاشا بكلربك قره
سليم كه تنها راه برطرف ساختن  3.ها را با وي در ميان نهاد رفت، درخواست آن به شمار مي

دانست،  ان، جنگ با صفويه و كسب پيروزي ميبحران مشروعيت سلطنت خود را در اين زم
    4.سپاهيان، پاشاي مذكور را به قتل رساند هبراي مقابله با تسري يافتن مخالفت به هم

در دشت چالدران بين دو طرف واقع  1514سپتامبر  4/ 920رجب  12در جنگي كه در 
ن سلطان عثماني را ها تحسي هاي آن شاه اسماعيل، كه جانبازي بر كفي جان ها قزلباششد، 

و پيروزي نصيب سپاه  1ي آتشين عثماني تاب تحمل نياوردندها توپدر مقابل  5نيز برانگيخت،

                                                 
كردن سپاه   اسماعيل، به عنوان بخشي از نقشه جنگي شاه صفوي براي فرسودهكه از اين اقدام شاه  بايد گفت. 1

سليم اول و تحليل بردن قدرت آن با به تأخير انداختن جنگ نيز تعبير شده است؛ به همين دليل نيز محمدخان 
حركت سپاه نشيني از اين ايالت، سياست زمين سوخته در مسير  ران صفوي دياربكر ، به هنگام عقباستاجلو، حكم

 ها به آساني ميسر نگردد عثماني به سوي ايران را در پيش گرفت تا بدين ترتيب تهيه تداركات لازم براي آن
  ). Shaw, 1/81؛ 297رويمر، (
 .135، سليم شاهنامهبدليسي،  :؛ و نيز نك385- 1/384بك،  فريدون. 2

 .255- 2/254؛ خواجه سعدالدين، 121بدليسي، همان،. 3

، 452- 3/451باشي،  ؛ منجم363زاده،  ؛ صولاق255- 2/254؛ خواجه سعدالدين، 125، 121همان، بدليسي، . 4
 .260- 2/257خواجه سعدالدين،  :ها با جنگ چالدران نك چري ي ينيها مخالفت؛ براي ديگر 475

 .2/258همو، . 5
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دهد كه  نشان مي 3يي كه متعاقب جنگ چالدران صادر گرديد،ها نامه فتحكثرت  2.عثماني شد
ار اشارات در كن. ه استاين دستاورد تا چه حد از نظر سياسي براي سلطان عثماني اهميت داشت

تواند باشد  قابل توجه مي ها نامه فتحاي كه در اين  صورت گرفته به چگونگي و روند جنگ، نكته
احياء مراسم دين و ابقاء نواميس «ها تأكيد شده كه اين لشكركشي براي  اين است كه در آن

در  4.و نيز بنا بر فتواي علما مبني بر كفر و الحاد شاه صفوي صورت گرفته است» شرع مبين
با تأكيد بر اين مهم، سعي داشت اين مطلب را القا كند كه اينك در سايه سلطان سليم واقع 

يا همان مذهب ( هاي وي امكان چنين پيروزي مهمي به دست آمده و حفظ دين مجاهدت
در واقع خوانده شدن خطبه به نام خلفا در تبريز پس از جنگ . ممكن شده است) تسنن

به عنوان دستاوردي سياسي و مذهبي، به معناي از ميان  5لطان عثماني،چالدران و در حضور س
ترين دستاورد اين  برداشته شدن بحران مشروعيت وي نيز بود كه در عين حال براي او مهم

بر همين اساس نيز سلطان عثماني كه به خواسته اصلي خود از اين . شد جنگ نيز محسوب مي
از تعقيب شاه صفوي  6ها چري ون شدن مخالفت ينيجنگ دست يافته بود، با مشاهده افز

  .خودداري كرد و با ترك ايران به قلمرو خود بازگشت
  
  نتيجه 

در كنار سياست مذهبي صفويان مبني بر رسميت تشيع در ايران و اشاعه آن در مناطق ديگر از 
دولت عثماني و  چه بيش از هر چيز ديگر زمينه را براي رويارويي نظامي دو جمله در آناتولي، آن

                                                                                                                   
 Savory, Iran :هاي و شكست صفويه نك ي آتشين در پيروزي عثمانيها سلاحنقش  هبراي بحث دربار. 1
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